انترناسیونال ۲۲۷

كاظم نيكخواه 

در حاشيه رويدادها
پاپ را به دانشگاه راه ندادند

بنا به گزارش خبرگزاري "دويچه وله" بر اثر اعتراضات شدید دانشجویان و اساتید دانشگاه لاساپینزای شهر رم، پاپ بندیکت شانزدهم سخنرانی خود در این دانشگاه را لغو کرد. پاپ بندیکت شانزدهم به مناسبت سال جدید میلادی قرار بود روز پنج شنبه، ۱۷ ژانویه در سالن مرکزی دانشگاه ساپینزا سخنرانی کند. شصد و هفت استاد دانشگاه در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس دانشگاه خواستار لغو سخنرانی پاپ در دانشگاه شدند. در این نامه اشاره به سخنرانی کاردینال جوزف راتزینگر، پاپ فعلی، در سال ۱۹۹۰ می‌شود که دادگاه واتیکان علیه گالیله را در سال ۱۶۳۳ دادگاهی عادلانه توصیف کرده بود. اساتید ساپینزا مواضع پاپ کنونی در رابطه با گالیله را قابل قبول نمی‌دانند و حضور او در دانشگاه را نوعی توهین به کسانی که عمر خود را وقف علم و دانش کرده اند می‌شمارند. واتیکان در سال ۱۶۳۳ میلادی گالیله را محاکمه و محکوم کرد  تمامی دیوارها و محوطه بیرونی دانشگاه ساپینزا در چند روزه گذشته با شعارهای دانشجویان علیه پاپ و واتیکان پوشانده شده بود. شب گذشته يعني چهارشنبه ١٦ ژانويه دفتر سخنگوی پاپ در بیانیه کوتاهی اعلام کرد پاپ از سخنرانی در دانشگاه به علت فراهم نبودن شرایط صرف نظر می‌کند ولی متن سخنرانی اش را برای رئیس دانشگاه ارسال خواهد کرد. 
جالب اينست كه سياستگزاران ايتاليا و از جمله رومانو پرودي نخست وزير اين عمل دانشجويان و استادان را تقبيح كردند و آنرا غير قابل قبول خواندند. دليلش بسادگي اينست كه خطر را بيخ گوش خود احساس ميكنند. اگر پاپ و واتيكان تقدس خودرا بيش ازين از دست بدهند معلوم نيست صاحبان سرمايه و ثروتهاي بيكران در برابر كارگران و مردم محروم بايد پشتشان را به كجا بدهند. بهررو اين هنوز شروع كار مردم سكولار است. 
انتخابات آمريكا و داستان كهنه "تغيير"

انتخابات مقدماتي براي تعيين نامزد اصلي دو حزب اصلي آمريكا حزب دموكرات و جمهوريخواه كه در انتخابات رياست جمهوري در ماه نوامبر امسال با هم رقابت خواهند كرد شروع شده است.  شعار اين انتخابات هم همان شعاري است كه در سال ٩٣ كلينتون با آن رقيبش جرج بوش از حزب جمهوري خواه را شكست داد: تغيير. Change . در رقابتهاي انتخاباتي امسال حزب دموكرات تلاش كرده است با دو شخصيتي كه جلو فرستاده نشان دهد كه واقعا خواهان تغيير است. يكي هيلاري كلينتون است كه همسر رئيس جمهوري اسبق آمريكا بيل كلينتون از حزب دموكرات است و ديگري باراك اوباما است كه يك وكيل سياه پوست از پدري كنيايي و مادري آمريكايي است. يك زن و يك مرد سياهپوست. كه تا كنون سابقه نداشته است كه در جامعه محافظه كار آمريكا به رياست جمهوري برسند. هيلاري كلينتون و باراك اوباما در رقابتهاي آيووا و همپشاير شانه به شانه باهم رقابت كردند. در آيووا از حزب دموكرات اوباما اول شد و در انتخابات مقدماتي همپشاير هيلاري كلينتون بيشترين آرا را نصيب خود كرد و اوباما بعد از او دوم شد. اوباما از "تغيير واقعي" سخن ميگويد. او ميگويد ثروتهاي آمريكا را به سفره كارگران و مردم محروم وارد خواهد كرد. از بيمه هاي درماني براي همه مردم سخن ميگويد. از گوش دادن به حرف مردم محروم سخن ميگويد. و از بازگرداندن تمام نيروهاي آمريكايي از عراق و مذاكره بي قيد و شرط با جمهوري اسلامي حرف ميزند. او بعلاوه خودرا نماينده خوش بيني و "اميد" معرفي ميكند. هيلاري كلينتون گرچه در ميان دموكراتها بعنوان محافظه كار شناخته ميشود اما او هم مدام كلمه تغيير را تكرار ميكند. از بازگشت به ارزشهاي دموكراتيك، رفع تبعيض ميان سفيد و سياه و دفاع از حقوق زنان و خانواده و رابطه فعال و دوستانه با اروپا.  از حزب جمهوريخواه نيز "مايك هاكبي" كه زماني كشيش بوده و گفته ميشود در مقايسه با ساير نامزدهاي مولتي ميلياردر جمهوريخواه پول زيادي در جيب ندارد به رقابتها در سطح بالايي راه يافته و در انتخابات مقدماتي آيووا نفر اول شد. البته او در انتخابات نيوهمپشاير سوم شد. اما دو نامزد ديگر جمهوريخواهان يعني "مك كين" و "جولياني" بيشتر نماينده محافظه كاري و ادامه وضع موجود شناخته ميشوند. احتمال ميرود كه جبهه جمهوريخواهان نهايتا يكي از اين دو را انتخاب كند. زيرا از قبل معلوم است كه جمهوريخواهان در جنگ "تغيير" بازنده خواهند بود. 
اينكه چه كسي در اين انتخابات جلو مي افتد هنوز دقيقا معلوم نيست و راستش زياد هم مهم نيست. مستقل از چهره ها و شخصيتها، نظر سنجي هاي فعلي نشان ميدهد كه در دور نهايي انتخابات جمهوريخواهان به دليل افتضاحات نئوكنسراوتيستها و جرج بوش بازنده خواهند بود. بهررو فضاي انتخاباتي آمريكا بيش از هرچيز گوياي اينست كه اكثريت عظيم مردم اين كشور از فقر و ناامني و بي اختياري به تنگ آمده اند و خواهان عبور از سياستهاي نئوكنسرواتيستها و دولت بوش و حتي دور شدن از سياستهاي سنتي احزاب حاكم هستند. احزاب دموكرات و جمهوريخواه با فرستادن چهره هاي معيني به جلوي صحنه در واقع به همين واقعيت اعتراف ميكنند. اما آيا مردم نميدانند كه نه با حزب دموكرات و نه با حزب جمهوريخواه با هرچهره و شخصيتي كه جلو بفرستند بهيچوجه در زندگي شان تغييري ايجاد نخواهد شد؟ واقعيت اينست كه در فضاي خلاء يك نيروي سياسي راديكال و واقعا مردمي، انتخابي براي مردم جز رفتن پشت اين يا آن و يا كنار كشيدن و پاسيو ماندن باقي نميماند. و بيشتر مردم با وقوف به اينكه در صحنه سياست آمريكا تغييري به نفع مردم با هيچكدام از احزاب سنتي حاكم ايجاد نخواهد شد، معمولا در لحظه آخر سومي را انتخاب ميكنند. بازيهاي انتخاباتي در آمريكا واقعا مسخره و مضحك و عوام فريبانه است. طرفين با شعور مردم بازي ميكنند. نمايشاتي كه در انتخابات به اجرا در مي آيد جز توهين به شعور انسانها نيست. آمريكا براستي نيازمند تغيير است. اما تغييري نه در كاراكترها بلكه در كل سيستم و نظام سياسي و اقتصادي و اجتماعي. با افول موقعيت برتر اقتصادي آمريكا تبختر ناسيوناليسم آمريكايي در جهان به مصاف گرفته شده است و سياست "نظم نوين آمريكايي" كه استراتژي اي براي استفاده از هيبت نظامي و قدرت ديپلماتيك جهاني براي نجات موقعيت هژمونيك آمريكا بود نتيجه عكس داده است. با شكست "نظم نوين" و وارد شدن اقتصاد آمريكا به نوعي ركود، بحث واقع بيني، همكاري با اروپا و ژاپن و همراهي با قدرتهاي اقتصادي بزرگ و نوپايي چون چين و هند بر فضاي سياسي آمريكا سايه افكنده است. امروز وقتي احزاب بزرگ آمريكا از "تغيير واقعي" سخن ميگويند كنه نيتشان نه مطلقا تغييري در پاسخ به خواستهاي مردم، بلكه تغييري براي نجات موقعيت اقتصادي و سياسي اين كشور در صحنه جهاني است. 

فاشيسم ايراني و كميسارياي سازمان ملل عليه پناهندگان افغاني

تهاجم به پناهندگان افغاني يك جزء هميشگي سياست جمهوري اسلامي بوده است. پناهندگان ضعيف ترين بخش جامعه اند و هرجا حكومت قصد داشته دست به تهاجم به كل جامعه بزند از پناهندگان شروع كرده است. آنچه اين روزها "مدير كل امور اتباع و مهاجران" وزارت كشور حكومت اسلامي تحت عنوان طرح "آمايش ٣" اعلام كرد تماما با سياستهاي هيتلر عليه يهوديان و كمونيستها همخواني دارد. فقط كوره آدم سوزي را كم دارد كه در اين زمينه هم عملا جمهوري اسلامي چندان كم نياورده است. ايشان اعلام كرد كه با توافق دولت كرزاي و "كميسارياي سازمان ملل" طرحي را از ١٥ دي به اجرا ميگذارند كه اساس آن اينست كه اولا ورود پناهندگان افغاني به شهرهاي معيني ممنوع است. ثانيا اشتغال پناهندگان فقط در ٤٦ شغل معين مجاز است و اجازه ندارند به شغلهاي ديگري بپردازند. تا اينجا مربوط به پناهندگان به اصطلاح "قانوني" بود! براي پناهندگان غير قانوني  اردوگاههايي كه شرايط آنها بنا به گفته ايشان شبيه شرايط زندان است در نظر گرفته شده كه تا ٥ سال اين پناهندگان در آنها زنداني ميشوند.
خبر تازه در اين رابطه اينست كه احمدي نژاد روز گذشته اعلام كرد كه اخراج پناهندگان افغانستاني متوقف ميشود. اما او اعلام نكرد كه اردوگاههاي پناهندگان يا همان زندانهاي پنج ساله را هم خواهد بست. اين يك عقب نشيني است كه از ترس عكس العمل مردم متمدن به آنها تحميل شده است. اما كافي نيست. نه اعتراض و عكس العمل ما مردم در دفاع از پناهندگان بي پناه افغاني كافي است نه اين حد از عقب نشيني حكومت فاشيسم اسلامي. بايد اينها را به جرم جنايت عليه بشريت، به جرم متوسل شدن به فاشيسم و تبعيض آشكار عليه مردمي كه از جنگ و محروميت به ايران تحت حكومت اسلامي پناه آورده اند، به محاكمه كشيد. كارگران و پناهندگان افغاني جزئي از ما مردمند و بايد از حقوق و احترامي شايسته انسان برخوردار شوند. امروز در اول قرن بيست و يكم در پيش چشم ما دارد جنايتي در ابعاد وسيع صورت ميگيرد و صداي ما رسا بگوش نميرسد. اين حمله اي به همه مردم است. تهاجمي به ارزشهاي انساني است. و بايد پاسخي به وسعت همه بشريت بگيرد.* 

